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چهار شنبه سوری حرام است . احوط آنست که مومنین از نوروز اجتناب کنند
 و از ایرانیت تبری بجویند.
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شاه اسماعیل با آنکه سیزده سال بیشتر نداشت که در تبریز تاج گزاری کرد و تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام کرد , یشتر از فقیهان ریش سفید امروز معادلات سیاسی و روانشناسی جامعه را میدانست .

آخوندهای اسم ورسم دار آنروز , پیش آن جوانک مدعی رفتند و گفتند ما شیعیان که ثلث جمعیت این شهر را تشکیل میدهیم قرنها است که با  سنیان که در اکثریت اند  در صلح و دوستی زندگی میکنیم . بگذار بجای شمشیر , با زبان گفتگو آنان را به راه راست ولایت تبلیغ کنیم . اسماعیل گفت گرچه شما پیرانید ولی آنچه که من میدانم شما ندانید . پس زبان کوتاه کنید و در کار خسروان دخالت نکنید .
اسماعیل از سوی پدر به شیخ حیدر فرزند شیخ جنید فرزند ابراهیم , فرزند خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی , نیای خاندان صفوی که از تبار کرد بود و در اردبیل زائیده شده بود میرسید و از سوی مادر به مارتا دختر کاترینا , دختر زیبای  کالو یوآنس آخرین پادشاه یونانی ترابوزان , میرسید که تبار یونانی – مسیحی داشتند .

کاترینا که به دسپینا خاتون شهره شد به این شرط  فشار ونیزی ها را برای ازدواج با اوزون حسن , شاه آق قویونلو را پذیرفت که هم به دین خود , مسیحیت , باقی بماند و هم با خود کشیش و کلیسای سیارش را بیاورد و فرزندانش را هم مسیحی تربیت کند  . که در" آمد"  و "تبریز" چند کلیسا هم ساخت . و مارتا دختر مسیحی بارآمده او بود که به همسری شیخ حیدر صفوی درآمد و از آن پیوند سه پسر بدنیا آورد که کوچکترین شان اسماعیل بود .

ونیزی ها این ازدواج سیاسی را برای تشویق اوزون حسن  برای گشودن جبهه شرقی در برابر عثمانیها که میرفتند سراسر اروپا را زیر سم ستوران خود در هم بکویند  سخت لازم میداشتند .
اسماعیل که بویژه در دوران نزدیک به پنجسال زندانی بودنشان در استخر فارس , نزدیک تخت جمشید , پیوسته در کنار مادرش مارتا بود , شاید در همین روزگاران آشنائی هائی با فرهنگ یونانی –مسیحی یافته باشد و نیز عظمت ایران باستان را به چشم دیده باشد . و بجز آن , آموزه های بسیارش از فارسی و عربی و قرآن را از استادش شمس الدین لاهیجی در لاهیجان گرفت که سخت شیفته ایران و شکوه از دست رفته اش بود .

شاید از این رهگذر آمیزش ایرانیت و یونانیت , و نیز با یک رشته فرعی , فرهنگ ترکمن های تازه اسکان یافته بود که  آن شخصیتی را در او ساخت که هم بر آئین پدر بزگ مادری اش اوزون حسن بتازد و هم از آئین شافعی پدرانش تمرد کند و برآن باشد که مرزهای از هم پاشیده ایران را  با رنگ و لعاب مذهبی متفاوت با مذهب اکثریت و نیز متفاوت با همه همسایگان : عثمانیها , ازبک ها ,  قراقویونلوها و شروانشاهان آران , یعنی مذهب تشیع دوباره بازسازی کند . و تشیعی را بنیان نهد که امروزه ما ایرانیها با همه تارو پود زندگی مان با آن دمخور و یا عجین شده باشیم . 

ولی با همه نوجوانی اش اینرا دانست که اگر ایران را و آئین های دیرینه تاریخی آنرا برنتابد تاجش به سرش زیادی خواهد کرد .  پس آرزویش را برای  بازگشت دوباره به شکوه ساسانیان به مریدانش و همراهانش بارها گوشزد کرد . 

پس هم او و هم فرزندانش یکی پس از دیگری به بزرگداشت آئین های ایرانی پرداختند و حتا از ملایان جبل عاملی که از لبنان وارد کرده بودند خواستند که در روز نوروز خلعت خلافت پیامبر اسلام را بر تن حضرت علی (ع) بکنند .

همان شد که ایرانی , و در آغاز تبریزی شافعی مذهب که بین مذهبش و سرش یکی را میبایست بر میگزید , چون اگر لعنت به خلفای سه گانه و همسر پیامبر را بر زبان نمی آورد و یا در سر چهار سوق ها که تبرائیان به صدای بلند لعنت میفرستادند بیش باد نمی گفت , سرش با تیغ تیز قزلباشان از تنش  وداع میکرد , چنان به ایرانیت اش دل بست که وقتی عثمانیان سنی مذهب , که شاید با برخی از اهالی  هم زبان هم می بودند , وارد تبریز شدند , چنان عرصه را بر اشغالگران تنگ کردند که آنان ماندن در تبریز نتوانستند و آنها را به حال خود گذاشتند . تبریز سنی مذهب بزور شیعه شده که در اسماعیل قاتل پدر و فرزندش را میدید , چرا پس از فرار اسماعیل در پی  شکست چال دیران (چالدران) به عثمانیها نپیوست . حتا جانشین پنجم او , شاه عباس , که با امضای عهدنامه استانبول , آذربایجان و آران و گرجستان و حتا بخشی از همدان را به عثمانیها واگذاشته بود , با وجود آنکه در آنزمان زبان ترکی چیرگی بیشتر در آذربایجان و تبریز یافته بود , پس از بیست سال حکمرانی عثمانیها , تبریزی ها تا که شنیدند شاه عباس آهنگ تبریز کرده است , شبانه بر عثمانیها تاختند  و قلعه و دژهایشان را گرفتند و هر عسکر عثمانی را دیدند کشتند و حتا زنان ایرانی که به زور به همسری ترکان درآمده بودند همسرانشان را کشتند و آنگاه که شاه عباس وارد تبریز شد , شهر خالی از هر بیگانه ای بود . 
طرفه روزگار اینکه نه شاه اسماعیل پس از شکست چالدران که به تبریز بازگشت و نه شاه عباس که برای پس گرفتن سرزمین های ایرانی وارد تبریز شد هیچکدامشان در آن شهر با دشمن روبرو نشدند که دست به جنگیدن بزنند .
 البته در همین روزگار نزدیک ما هم وقتی نیروهای فرستاده شده از تهران در روز بیست و یک آذر سال هزار سیصد و بیست و پنج وارد تبریز شدند بجز اهالی شهر کسی را در برابر خود ندیدند که پیش از آنها هم فرقه ای ها و هم بیگانگان از آنجا رفته بودند .
 راستی آن چه که آن مردمان را به دفاع از سرزمین شان واداشت مذهب بود ؟ زبان بود ؟ نه. 
عثمانیها , دستکم در دوران اسماعیل , با هم مذهب های خود در تبریز می جنگیدند .
شاید راز دیرپائی بیش از دویست ساله این خاندان که با خون و خشونت و کینه توزی در تبریز آغاز شد و با خفت و فرومایگی در اصفهان پایان گرفت همین حمیت ایرانی بود , که حتا سالها پس از شاه سلطان حسین , برخی از ایرانیها چنان به آن خاندان الفت یافته بودند  که آدم ناشایست و بی لیاقتی مانند طهماسب میرزا را , گرچه در دورترهای مرزهای ایران , به شاهی پذیرفتند , و نادرشاه پر آوازه برای افتخار نام خودش را طهماسب قلی میرزا گذاشت .
و آن روایات بحارالانوار مجلسی بود که برای تمام آئین های ایرانی رنگ مذهب پوشانده بود و امام حسین اش را داماد یزدگرد کرده بود  وامام غایبش را فرزند نرگس خاتون ایرانی کرده بود.
حالا این فتواها آیا براستی مردم ایران را از چهارشنبه سوری و نوروز با سفره هفت سین اش و سیزده بدر به دور خواهد کرد ؟ حاشا و کلا . هرگز و هرگز. به گفته مولانای بزرگ : از قضا اسکنجبین صفرا فزود.

بیگمان مردم بیشتر به آن آئین ها خواهند پرداخت . بیگمان بازهم از روی آتش خواهند پرید و سرخی آتش عشق میهن و آزادی را از آن خواهند گرفت و زردی زبونی و زورگوئی و دیکتاتوری را در آن آتش خواهند انداخت چنان که حتا خاکستری هم از آن بجا نماند . 

با همه هستی شان به پیشباز بهار خواهند رفت و سبز خواهند شد و فصل سبزینگی را جشن خواهند گرفت و یک خانه , یک میهن سبز , آزاد و نیکبخت خواهند ساخت .

در روز سیزده بدر نحوست و شومی ستم و ستمگری را از خود و میهن جاودانه شان بدر خواهند کرد و تن به طبیعت پاک و شکوفا خواهند داد که بی کوچکترین گمانی سپیده بسیار نزدیک است .

بازنده این فتاوا مفتیانند . و این خود پر بدک نیست که حتا آنانکه سخت حاشیه نشینی میکنند هم به روشنی میتوانند میزان وفاداری مفتیان به ایرانیت شان و عرق ملی شان را ببینند و بسنجند . آنان که یورش  عراق , کشور بسیار برادری که اکثریت اش هم شیعه هستند را دیدند و درس نگرفتند .  فتواهای مهدورالدم  بودن شیعیان را که همسایگان برادر عربمان ! پشت سر هم صادر میکنند را می بینند و بازهم در نمی یابند  که این ایران هست و این تنها این مرزو بوم هست که آنان را در خود جای داده و پناه داده و به زور و بی زور به آنان احترام گذاشته و بر صدر نشانده است . حالا حتا بی خبر ترین ها هم آن شعار امت اسلامی را بویژه با دعاهای فرج احمدی نژاد , باور ندارند . که راهی بجز دست آویختن به تمامیت ملی مان در این مکاره بازار خدعه و فریب برای ما نیست .
 حضرات مفتیان شاید نمیدانند که در کشوری که بیش از شصت و پنج در صد جمعیت اش زیر سی و پنجسال است که تعداد کاربران اینترنت اش پس از کره جنوبی ردیف یازدهم جهان است که این نسل ایکس ایرانی بسیار بیشتر از همگنانش در بسیاری از کشور ها در فضای سایبرنتیک نفس میکشد , اگر با ای - کامرس آشنا است باورکنید به ای - استفتا نخواهد پرداخت . او راه خود را خواهد رفت . منتها با این کارها که میکنند , بدون آنان  راه فردایش را خواهد پیمود. 
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